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آشنایی با مدّعیان دروغین )2(
بابیتّ و بهائیتّ

محمّد امیر خلیلی

پس از آنکه به صورت کلیّ با روش ها و ترفندهای مدّعیان دروغین برای فتنه انگیزی و گمراه کردن 
مردم آشنا شدیم، به بررسی مصداقی مشهورترین آنان در عصر حاضر می پردازیم و با بهره گیری 
از رهنمودها و آموزه های نورانی حضرت آقایمان علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، 
گزافه گویی و انحرافات عمیق این دجّالان زمان را آشکار می نماییم و ادّعاها و توجیهات آنان را در 

بوته ی نقد قرار می دهیم.

این بررسی از دو جهت می تواند آموزنده و سودمند باشد:

1 . سبب آگاهی و هوشیاری مردم  و پیشگیری از انحراف آنان و افتادنشان در دام مدّعیان دروغین 
می شود؛ همچنانکه می تواند موجب تنبّه و بیداری فریب خوردگان این جریان ها باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/9655/
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2 . تفاوت عظیم و تمایز فاحش رویکرد علمی و عقلانی نهضت »بازگشت به اسلام« با هذیان ها و 
بافته های سخیف جریان های خرافی و ادّعامحور را آشکار می گرداند و حقّانیت دعوت علامه منصور 

هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی را بیش از پیش نمایان می سازد.

بابیتّ و علی محمّد شیرازی

علی محمّد شیرازی متولدّ 1235 قمری در شیراز، ملقّب به »باب« و مؤسّس فرقه ی »بابیّت« 
است. در حال حاضر این فرقه عملًا منسوخ و در »بهائیت« ادغام شده است، ولی به خاطر نقش آن 

در تأسیس فرقه ی ضالهّ ی بهائیت، به بررسی اجمالی آن می پردازیم.

علی محمّد شیرازی، در ابتدا مدّعی شد که باب امام مهدی علیه السلام، یعنی واسطه ی میان آن 
حضرت و مردم است. از جمله کسانی که در ابتدای امر به او گرویدند و امر او را رونق بخشیدند، تعدادی 
از پیروان فرقه  ی شیخیه1 و مریدان سید کاظم رشتی2 بودند که بنا بر عقاید موهوم خویش به دنبال 
واسطه ی فیض، نایب خاص و باب امام مهدی می گشتند. آنان چنین واسطه ای را »رکن چهارم«3 
می نامیدند و بعد از ملاقات با علی محمّد شیرازی او را مصداق رکن چهارم پنداشتند و به او ایمان آوردند.

اما علی محمّد که به عنوان »باب« پیروانی پیدا کرده بود، پس از مشاهده ی رونق بازار خویش، رفته 
رفته ادّعاهای خود را افزایش داد و چندی بعد مدّعی مهدویّت شد و خود را »قائم منتظر« نامید و بابیّت 
را به ملاحسین  بشرویه اي، اوّلین کسی که به او ایمان آورده بود، تفویض کرد! اما باز هم حرص و طمع 
او برای ادّعاهای بیشتر فرو ننشست و چندی بعد با گستاخی تمام ادّعای پیامبری نمود تا بدین سان 
مصداق کاملی برای گفتار حضرت منصور حفظه الله تعالی باشد که در وصف مدّعی دروغین می فرماید: 
»وَ یُغَیِّرُ دَعْواهُ«؛ »و ادّعای خود را تغییر می دهد«! او ادّعا کرد که خداوند کتابی با نام »بیان« را بر او 
نازل کرده است و آن را گواه حقّانیت خود به شمار آورد، در حالی که کتاب مذکور، غالباً هذیان نامه ای 
مغشوش و نامفهوم و مالامال از اغلاط ادبی و محتوایی است. با این حال، او با کمال وقاحت در جایی 
از این کتاب می نویسد: »در هر زمان خداوند جل و عز، کتاب و حجتی از برای خلق مقدّر فرموده و 

1 . فرقه ای صوفی مسلک با عقاید خرافی و غلوآمیز که در قرن 13 هجری توسّط شیخ احمد احسائی به وجود آمد. یکی از 
عقاید شیخیه آن بود که در هر عصری، شیخ و انسان کاملی وجود دارد که احکام را بدون واسطه از امام مهدی علیه السلام 

می گیرد و به مردم می رساند.
2 . دومین رهبر شیخیه و جانشین شیخ احمد احسائی

3 . طبق آموزه های فرقه ی شیخیه، خداوند رکن اول، پیامبر رکن دوم، امام رکن سوم و واسطه میان امام و مردم رکن چهارم 
شمرده می شود.
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می فرماید در سنه هزار و دویست و هفتاد1 از بعثت محمد رسول الله کتاب را >بیان< و حجت را 
ذات حروف سبع2 قرار داده است«3 همچنین آن را معجزه ی خود به شمار آورد و بر آن تحدّی نمود و 
گفت: »عجز الناس عمّا نزل فی البیان«؛4 »عاجز شدند مردم از ]آوردن[ آنچه در بیان نازل شد« یا گفت: 
»ان لا تستدلن الا بالایات فانها لتکفینکم عن شئون الاخری لتعجز عنها کل العالمون...«؛5 »مطلقاً به 

چیزی جز آیات ]بیان[ استدلال نکنید. آن شما را از چیزهای دیگر کفایت می کند؛ چراکه تمام جهانیان 
از ]آوردن مانند[ آن عاجزند.« بلکه این دجّال سخنانی بر زبان آورده است که از آن ادّعای الوهیّت 
برداشت می شود؛ مانند آنکه گفته است: »شهد الله انه لا اله الا هو الملک ذوالملاکین و اأنّ علی قبل 
نبیل ذات الله و کینونیته«6؛ »خدا گواهی داد که معبودی جز او نیست؛ او پادشاه ذوالملاکین ]![ است 

و علی قبل نبیل7 ذاتِ خدا و هستی اوست«.

از همین رو، حضرت منصور حفظه الله تعالی از معاشرت و ارتباط با پیروان این دجال نهی کرده 
و فرموده است:

نَّهُمْ لَیْسُوا مُسْلِمینَ وَ لا مِنْ  »لا تُج�لسُِوهُمْ و لا تنُ�كِحُوهُمْ و لا تَ�أكُلوُا مِنْ ذَب�ئحِِهِمْ فَ�إ

اأهْلِ الْكِت�بِ«؛ »با آن ها مجالست نکنید و زناشویی نکنید و از ذبایح شان نخورید؛ چراکه 
آن ها نه مسلمانند و نه از اهل کتاب«.8

و سپس با حالت تأسّف و اندوه فراوان فرموده است:

»م� مِنْ عَبْدٍ یَدْعُو اإلیٰ ضَلالَةٍ اإلاّ وَجَدَ مَن یُت�بعُِهُ«؛ »هیچ بنده ای نیست که به سوی 
ضلالتی دعوت کند مگر اینکه کسی را می یابد که از او پیروی نماید«.9

1 . ظاهراً او در اینجا دچار سهو شده است و منظورش 1260 قمری مصادف با آغاز دعوتش است؛ چون او سال 1266 تیرباران 
شد و اساساً سال 1270 را درک نکرد.

2 . یعنی دارای 7 حرف؛ منظورش نام »علی محمد« است که 7 حرف دارد!
3 . شیرازی، علی محمد، بیان عربی، ص3.

4 . همان، ص5.
5 . همان، لوح هیکل الدین، ص23

6 . همان، ص5
7 . در عرف بابیّه، مقصود از عبارت »علی قبل نبیل«، »علی محمّد« است؛ چراکه با حساب ابجد، نبیل برابر با محمّد می شود. 
همان طور که پیش تر اشاره کردیم، مدّعیان کذّاب، علاقه ی وافری به این گونه مهمل گویی ها و بازی با حروف و اعداد دارند.

8 . پایگاه اطّلاع رسانی، گفتار 19
9 . همانجا.
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بهائیت و میرزا حسینعلی نوری
اما کسی که از علی محمّد شیرازی مهم تر و تأثیرگذارتر بوده، یکی از پیروان وی به نام میرزا 
حسینعلی نوری متولدّ 1233 قمری در تهران، ملقّب به »بهاء الله« و پایه گذار فرقه ی ضالهّ ی بهائیت 
است. او پس از غائله ی بابیت، فتنه ای به مراتب بزرگ تر، خطرناک تر و ماندگارتر پدید آورد. پیروان 

او امروز با عنوان »بهایی« شناخته می شوند.

در ذیل، مهم ترین ادّعاها و نیز برخی انحرافات او به بررسی گرفته می شود:

الف( »من یظُهِرُه الله« بودن

علی محمّد شیرازی به کرّات در آثارش به ظهور کسی شریف تر و بزرگ تر از خودش )!( بشارت 
داده و او را »من یظُهره الله« یعنی کسی که خداوند ظاهرش می کند، نامیده است.1 میرزا حسینعلی 
نوری با بهره گیری از همین بشارت کلیّ، ادّعا کرد همان کسی است که خدا او را ظاهر گردانیده و 
سرکرده ی   بابیت به او نوید داده است!2 میرزا حسینعلی هیچ دلیل روشنی برای این ادّعا بیان نمی کند 

و آنچه در این باب می گوید، محض ادّعاست.

* نقد:

 ادّعای مطرح شده از دو جهت مخدوش و مردود است:

1 . بشارت دهنده  به »من یظُهره الله« خودش فردی مهمل گو و کذّاب است و تبعاً بشارت چنین 
کسی به ظهور کسی دیگر، ذاتاً فاقد اعتبار است و این ضرب المثل معروف را به یاد می آورد که گفته اند: 
»کوری عصاکش کور دیگر شود«! با این وصف، کسی که به بشارت علی محمّد شیرازی استناد می کند 

و خود را مصداق »من یظُهره الله« می خواند، در دروغ گویی و توهّمات مدّعی بابیّت شریک است.

2 . عبارت »من یظُهره الله«، عبارتی کلیّ، مبهم و قابل صدق بر افراد کثیر است و هر کذّابی 
می تواند آن را بر خود تطبیق نماید؛ همچنانکه در برهه ای پس از اعدام باب، بسیاری از جمله میرزا 
اسد الله اصفهاني ملقّب به »دیّان«، میرزا عبدالله غوغا، حسین میلاني معروف به حسین جان و 
برخی دیگر ادّعا کردند »من یظُهره الله« هستند،3 تا آنکه »کار به جایي رسید که هر کس بامدادان 

از خواب پیشین بر مي خاست تن را به لباس این دعوي مي آراست«!4

1 . نگاه کنید به بیان عربی، ص3-11
2 . نگاه کنید به: محیط طباطبایی، رساله ی خالویه، ص830 و 831

3 . نیکو بروجردی، میرزا حسن، فلسفه نیکو، ج 4، ص 56
4 . شیخ احمد روحي و آقاجاني کرماني، هشت بهشت
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ب( نبوّت و شارعیتّ

میرزا حسینعلی نوری کتابی با عنوان »اقدس« نگاشته است که آن را وحی تشریعی خداوند و به 
تعبیر بهاییان »نازله از قلم اعلی« )!( می شمارد. حسینعلی نوری ضمن اشاره  و کنایه به نزول احکام 
در اقدس، صریحاً ادّعا می کند که این کتاب از قلم وحی نازل شده است. او می گوید: »لا تحسبنّ اناّ 
نزّلنا لکم الاحکام بل فتحنا ختم الرّحيق المختوم باأصابع القدرة و الاقتدار يشهد بذلک ما نزّل من 

قلم الوحى، تفکرّوا يا اولى الافکار«؛1 »گمان نکنید که ما احکام را برای شما نازل کردیم، بلکه ما 

مُهر رحیق مختوم2 را برای شما باز کردیم با انگشتان قدرت و اقتدار و شاهد این هم چیزی است که 
نازل شده است از قلم وحی؛ اندیشه کنید ای صاحبان اندیشه«! او پس از اقدس، مجموعه ی الواحی 
نگاشته است که آن ها را نیز مانند اقدس، وحی الهی و نازل شده از »سماء مشیّت الهی« می شمارد و 
می گوید: » براستی  می گویم  آنچه  از  سماء  مشیت  الهی  نازل،  آن  سبب  نظم  عالم  و  علتّ  اتحّاد  و  اتفّاق 
 اهل  آن  است.«3 میرزای نوری در کتاب اقدس، به تشریع احکام جدید پرداخته است و با گستاخی 
تمام، احکام اسلام در موضوعات مختلف را رد و تعطیل نموده یا تغییر و تخفیف داده است! به عنوان 
آیات«4؛ یعنی »نماز آیات را  نمونه او نماز آیات را تعطیل کرده و گفته است: »قد عفونا عنکم صلاة الا
بر شما بخشیدیم«! همچنانکه نماز جماعت که از مهم ترین دستورات اسلام است را تعطیل کرده و 
گفته است: »کتب عليکم الصلوة فرادى قد رفع حکم الجماعة الا فى صلوة الميت«5؛ یعنی »نماز به 
صورت فرادی بر شما واجب شد و حکم جماعت برداشته شد مگر در نماز میّت«! همچنین در الواح 
خویش ربا را به خاطر مقتضیات روز )!( حلال می کند و می گوید: »...اکثری از ناس محتاج به این 
فقره مشاهده می شوند، چه اگر ربحی در میان نباشد امور معطل و معوق خواهد ماند نفسی که موفق 
شود با همجنس خود یا هموطن خود یا برادر خود مدارا نماید یا مراعات کند یعنی به دادن قرض 
الحسن کمیاب است، لذا فضلًا علی العباد ربا را مثل معاملات دیگر که مابین ناس متداول است، قرار 
فرمودیم. یعنی ربح نقود از این حین که این حکم مبین از سما مشیت نازل شد حلال و طیب و طاهر 

است تا اهل ارض بکمال روح و ریحان و فرح و انبساط به ذکر محبوب عالمیان مشغول باشند«!!6

1 . نوری، میرزا حسینعلی، اقدس، ص6
2 . اشاره به عبارت قرآنی در سوره ی مبارکه ی مطفّفین آیه ی 25 به معنای شراب خالص مُهر شده

3. نوری، میرزا حسینعلی، مجموعه ی الواح، ص21
4 . همان، اقدس، ص12

5 . همان
6 . نوری، میرزا حسینعلی، مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس، لوح اشراقات، ص44 و 45.
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* نقد:

اوّلًا طبق آیات شریفه ی قرآن کریم -که به عنوان کتابی آسمانی مورد تأیید بهائیان نیز هست- 
وحی تشریعی با وجود مبارک پیامبر اکرم صلیّ الله علیه و آله و سلمّ به پایان رسیده و آن حضرت 
»خاتم النّبیّین« و دین او کامل ترین دین است؛ همچنانکه فرموده است: الْيَوْمَ اأكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 
سْلَامَ دِينً�1؛ »امروز دین تان را برایتان کامل و نعمتم را بر  وَاأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاإِ

شما تمام کردم و اسلام را به عنوان دین، برایتان پسندیدم« لذا ادّعای وحی تشریعی پس از قرآن و 
وضع احکام جدید، مردود و مصداق فریبکاری و افترای بر خداوند است.

ثانیاً ادّعای نبوّت و نزول وحی تشریعی تنها در صورتی پذیرفته می شود که با معجزه و تحدّی همراه 
باشد، در حالی که میرزا حسینعلی نوری نه معجزه ای دارد و نه مدّعی معجزه است. نوشته های او هم 

فارغ از آنکه بیانی مغلق و پر تکلفّ دارد، عاری از تحدّی و فاقد هر گونه اعجاز قولی و معنایی است.

ثالثاً کتاب اقدس و سایر آثار این فرد، سبک ممتاز یا اسلوب بیان منحصر به فردی ندارد، بلکه تقلیدی 
ناقص و ناشیانه از سبک قرآن کریم شمرده می شود، بلکه به دهن کجی و معارضه با آن شبیه تر است. 
به عنوان نمونه، حسینعلی نوری به منظور تغییر حکم قبله می گوید: »و اذا اردتم الصّلوة ولّوا وجوهکم 
شطرى الاقدس المقام المقدس...«2؛ »هر گاه اراده ی نماز کردید، روی هاتان را به سوی مقام مقدّس 

اقدس کنید...« در حالی که این معارضه ای آشکار با آیه ی شریفه  ی قرآن است که می فرماید: وَمِنْ 
حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَ� كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه3ُ؛ »از هر جای 

خارج شدی، روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و هر جایی بودید رویتان را به سوی آن کنید«، یا 
در مورد کسانی که از روزه گرفتن معذور هستند می گوید: »ليس على المسافر و المريض و الحامل و 
المرضع من حرج عفا الله عنهم فضلا من عنده انه لهو العزيز الوهّاب«4؛ »بر مسافر و بیمار و باردار و 

شیردهنده باکی نیست، خداوند از آن ها درگذشت؛ این فضلی است از نزد او همانا او عزیز بخشنده است« 
در حالی که این تقلیدی آشکار از اسلوب قرآن کریم و ترکیبی از چند آیه ی شریفه  با کمی حذف و 
أعْرَجِ حَرَجٌ  أعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْا اضافه است؛ از جمله آیه ای که در باب جهاد می فرماید: لَيْسَ عَلَى الْا
وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَج5ٌ؛ »بر نابینا و لنگ و بیمار باکی نیست« و آیه ای که می فرماید: وَاإنَِّ رَبَّكَ لَهُوَ 

1 . مائده/ 3
2 . نوری، میرزا حسینعلی، اقدس، ص7

3 . بقره/ 149 و 150
4 . نوری، میرزا حسینعلی، اقدس، ص17

5 . فتح/ 17
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الْعَزِيزُ الرَّحِيم1ُ؛ »و پروردگارت او عزیز مهربان است« و آیه ای که می فرماید: اأمْ عِنْدَهُمْ خَزَائنُِ رَحْمَةِ 

�ب2ِ؛ »یا مگر خزائن رحمت پروردگار عزیز بخشنده ات نزد آن هاست؟« رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّ

رابعاً ربا در نگاه قرآن کریم، معصیتی بزرگ، بلکه جنگ با خدا و رسولش دانسته شده است3؛ چراکه 
موجب افزایش تبعیض اقتصادی و شکاف طبقاتی از طریق فربه کردن سرمایه داران و بهره کشی از 
مستضعفان می شود. حال چگونه ممکن است که خداوند چنین گناه هولناک و فساد بزرگی را با این 
توجیه که »اگر انجام نشود امور معلقّ می ماند« یا »مثل معاملات دیگر مابین ناس متداول است« 
حلال نماید؟! آیا اگر در جامعه ای »زنای محصنه« و »سرقت اموال یتیمان« و »قاچاق اعضای بدن 
انسان« هم رواج یافت و بدون آن امور مردم معلقّ می ماند، با منطق آقای بهاء )!( این جرائم و 

جنایات هم حلال می شود؟! این چه منطق خطرناک و استدلال ناروایی است؟!

ج( الوهیتّ

میرزای نوری با صراحت لهجه و بی پروایی تمام، خود را هدف از خلقت، بلکه محور عالمَ می شمارد، 
بلکه تجرّی و گستاخی را به حدّی می رساند که خود را صاحب مقام الوهیّت می شمارد؛ چنانکه به 
خَلقََ  الّذی  »انّ  می گوید:  اوضاع خویش  از  عنوان شکوِه  به  بودنش،  زندانی  ایّام  در  نمونه،  عنوان 
العالَمَ لِنفَسِه حُبِسَ فی اَخرَبِ البِلاد«4؛ »آن کسی که عالم را برای خود خلق کرده، در خراب ترین 

سرزمین ها حبس شده است« و می نویسد: »انه لا اله الا انا المسجون الفرید«5؛ »خدایی جز منِ 
لا يرى فى  با خودشیفتگی عجیبی می گوید: »قل  زندانی یکتا نیست«!! همچنانکه در جای دیگر 
هيکلی الاّ هيکل اللّه و لا فى جمالی الاّ جماله و لا فى کينونتى الاّ کينونته و لا فى ذاتى الاّ ذاته«6؛ 

»بگو در هیکل من جز هیکل خدا و در جمال من جز جمال او و در هستی من جز هستی او و در 
ذات من جز ذات او دیده نمی شود«! این ادّعای سخیف و هولناک در سخن بهائیان نیز انعکاس یافته 
است؛ چراکه آنان نیز گاهی کتاب اقدس را »نازله از قلم اعلی« و »وحی الهی« می شمارند و گاهی 

آن را از »آثار نازله از قلم حضرت بهاء الله« می شمارند!

1 . شعراء/ 9
2 . ص/ 9

3 . نگاه کنید به: بقره/ 279
4 . همان، لوح ابن ذئب، ص18

5 . نوری، میرزا حسینعلی، آثار قلم اعلی، ج1، ص229
6 . همان، ج1، ص21
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واضح است که این ادّعای گزاف، مصداق بارز »کلمة الکفر« است و تردیدی در ارتداد صاحبش 
باقی نمی گذارد و بطلان آن اظهر من الشّمس است و حاجت به بیان و توضیح ندارد.

د( برخی دیگر از انحرافات میرزا حسینعلی نوری

میرزا حسینعلی نوری به پیروی از علی محمّد شیرازی، مدّعی است هر شریعتی، محدود به یک 
برهه ی زمانی هزار ساله است که آن را یک »دور« می نامد و ادّعا می کند که هم اکنون دور اسلام تمام 
شده و دور شریعتی جدید به نام »دور بهائی« متناسب با اوضاع و مقتضیات عصر کنونی شروع شده 
است؛ همچنانکه به عنوان یک قاعده می گوید: »من يدّعى امراً قبل اإتمام األف سنة کاملة اإنه کذّاب 
مفتر«1؛ یعنی »هر کس امری را قبل از اتمام هزار سال کامل ادّعا کند، او بسیار دروغگو و افترا زننده 

است«. او همچنین آیین خود را ناسخ اسلام می انگارد؛ همچنانکه در مقدّمه ی کتاب اقدس آمده است: 
»آنچه از احکام و حدود که در شرایع سابق وضع شده و حال، سدّ راه و مانع ایجاد وحدت عالم انسانی 
و تجدید بنای جامعۀ بشری است از میان بر می دارد شریعت الله در این دور مبارک به حوایج عموم بشر 
أمْرَ مِنَ  ناظر است«2. استناد بهائیان برای اثبات این ادّعا به آیه ی شریفه ای است که می فرماید: يُدَبِّرُ الْا
� تَعُدُّون3َ؛ »او امر را از آسمان به سوی  أرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اإلَِيْهِ فِي يَوْمٍ كَ�نَ مِقْدَارُهُ األْفَ سَنَةٍ مِمَّ مَ�ءِ اإلَِى الْا السَّ

زمین تدبیر می کند، سپس در روزی که مقدار آن هزار سال از سال هایی است که شما می شمارید، به 
سوی او بالا می رود« و ظاهر از آن تدبیر امور عالم و تقدیر مقدّرات مردم برای هر هزار سال است، لکن 
بهائیان این آیه را طور دیگری ترجمه می کنند. آن ها می گویند مقصود از »یدبرّ الاأمر« فرستادن دین و 
منظور از »عروج« نسخ دین است و به این ترتیب نتیجه می گیرند که هر دینی پس از 1000 سال نسخ 
می شود! او همچنین خاتمیّت را تأویل و عملًا نفی می کند و می گوید: »چه مقدار از نفوس که به سبب 
عدم بلوغ باین مطلب بذکر خاتم النّبیّین محتجب شده از جمیع فیوضات محجوب و ممنوع شده اند ... 
اگر بصر حدید یافت شود مشاهده می نماید که مظهر اوّلیّت و آخریّت و ظاهریّت و باطنیّت و بدئیّت و 
ختمیّت این ذوات مقدّسه وارواح مجرّده و انفس الهیّه هستند و اگر در هوای قدس کان الله و لم یکن 
معه من شیء طائر شوی جمیع این اسماء را در آن ساحت معدوم صرف و مفقود بحت بینی و دیگر هیچ 

باین حجبات واشارات و کلمات محتجب نشوی«4.

1 . نوری، میرزا حسینعلی، اقدس، ص34-33/ در توضیح این سخن در ملحقات کتاب اقدس آمده است: »امتداد دور بهائی 
تا زمانی است که مظهر ظهور بعد مبعوث گردد و چنین ظهوری قبل از انقضای حدّ اقل یک هزار سال تمام تحقق نخواهد 

یافت.« )همان، ملحقات، ص151(
2 . کتاب اقدس، مقدّمه، ص7

3 . سجده/ 5
4 . نوری، میرزا حسینعلی، ایقان، ص45 و 46
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* نقد:

اوّلًا طبق قرآن کریم -که بهائیان به حقّانیت آن اقرار دارند- نسخ اسلام ممکن نیست؛ چراکه 
خداوند، آن را از هر جهت کامل ساخته و تنها دین معتبر در نزد خود دانسته و فرموده است: اإنَِّ 
سْلَام1ُ؛ »هرآینه دین در نزد خداوند اسلام است«؛ همچنانکه با صراحت تمام،  ينَ عِنْدَ اللَّهِ الْاإِ الدِّ

سْلَامِ  هیچ دین دیگری غیر از آن را در آخرت قابل قبول ندانسته و فرموده است: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاإِ
آخِرَةِ مِنَ الْخَ�سِرِين2َ؛ »و هر کس جز اسلام دیني را بجوید هرگز از او  دِينً� فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْا

پذیرفته نمي شود و او در آخرت از زیانکاران است«.

ثانیاً برداشت بهائیان از آیه ی 5 سوره ی مبارکه ی سجده، تنها یک برداشت سلیقه ای و بی پایه از 
سنخ تأویلات باطنی است که با ظاهر آیه سازگاری ندارد و از نشانه های مدّعیان دروغین در بیان 
علامه منصور هاشمی خراسانی است3؛ چراکه منظور از »الأمر« در قرآن کریم، خصوصاً در مواضعی 
که سخن از مظاهر خلقت مانند آسمان و زمین یا حیات و ممات به میان آمده، تکوین خداوند است 
أرْضَ فِي سِتَّةِ اأيَّ�مٍ ثُمَّ  مَ�وَاتِ وَالْا نه تشریع او؛ همچنانکه فرموده است: اإنَِّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّ
أمْرَ )یونس/ 3(؛ »پروردگار شما کسی است که آسمان ها و زمین را در  اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ الْا

شش روز خلق نمود سپس بر عرش استوا یافت؛ او امر را تدبیر می کند« یا فرموده است: قُلْ مَنْ 
أبْصَ�رَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ  مْعَ وَالْا نْ يَمْلِكُ السَّ أرْضِ اأمَّ مَ�ءِ وَالْا يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّ

أمْرَ )یونس/ 31(؛ »بگو چه کسی شما را از آسمان و زمین رزق می دهد یا چه  مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْا

کسی مالک گوش و چشم هاست و چه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می  آورد و چه 
کسی امر را تدبیر می کند؟« همچنین کلمه ی »عروج« از لحاظ لغوی به معنای بالا رفتن است و با 
هیچ توجیهی نمی توان آن را به معنای نسخ ادیان به شمار آورد؛ همچنانکه در آیه ی مشابه دیگری 
این عروج به ملائکه و روح القدس نسبت داده شده و آمده است: تَعْرُجُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّوحُ اإلَِيْهِ فِي 
يَوْمٍ كَ�نَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ األْفَ سَنَةٍ )معارج/ 4(؛ »ملائکه و روح به سوی او عروج می کنند در روزی 

که مقدارش 50 هزار سال است.« واضح است که ملائکه و روح نسخ نمی شوند، بلکه بالا می روند! 
همچنانکه عبارت يَوْمٍ كَ�نَ مِقْدَارُهُ األْفَ سَنَةٍ ناظر به آیه ی دیگری است که هر یک روز را نزد 
اللَّهُ  يُخْلِفَ  وَلَنْ  بِ�لْعَذَابِ  با هزار سال نزد ما شمرده و فرموده است: وَيَسْتَعْجِلوُنَكَ  برابر  خداوند 

1 . آل عمران/ 19
2 . آل عمران/ 85

رُ الْقُرْاآنَ برَِاأیهِِ یَزْعُمُ اأنَّهُ ب�طِنُهُ«؛ »قرآن را به رأی خود تفسیر می کند،  3 . آنجا که در توصیف مدّعی دروغین فرموده است: »یُفَسِّ
با این ادّعا که باطن آن است«.
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ونَ )حج/ 47(؛ »و از تو درخواست تعجیل در عذاب  � تَعُدُّ وَعْدَهُ ۚ وَاإنَِّ يَوْمً� عِنْدَ رَبِّكَ كَ�ألْفِ سَنَةٍ مِمَّ

می کنند و خداوند هرگز وعده ی خود را خلاف نمی کند و یک روز نزد پروردگارت مانند هزار سال از 
سال هایی است که شما می شمارید«. لذا پر واضح است که تأویل ناشیانه ی بهائیان از قرآن کریم، 
بنیادی بر حقیقت ندارد، بل همان طور که در فرمایش علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله 

تعالی گذشت، یکی از شگردهای دجّالان و گواهی بر کذب و انحراف آنان است.

ثالثاً به نظر می  رسد دلیل اختراع این معیار موهوم هزار ساله آن است که علی محمّد باب -آن طور 
که گفته می شود- در سال 1260 هجری قمری دعوت خود را شروع کرده و چون این تاریخ اتفّاقاً 
هزار سال بعد از سال 260 قمری مصادف با به امامت رسیدن حضرت مهدی در نگاه شیعیان است، 
این فریبکاران خواسته اند از دل این موضوع یک قاعده به نفع خویش استخراج کنند، در حالی که 
اگر بنا باشد میان آغاز هر شریعت تا ظهور شریعت بعدی 1000 سال فاصله باشد، باید این 1000 
سال را از بعثت یا رحلت رسول اکرم صلّ الله علیه و آله و سلمّ حساب کنند نه از آغاز امامت حضرت 
مهدی؛ چراکه حضرت مهدی پیامبر و آورنده ی دین جدیدی نیست؛ بگذریم که علی محمّد شیرازی 

مدّعی شد امام مهدی خود اوست!!

وانگهی اگر این طور باشد که بهائیان می گویند، باید از آغاز دعوت علی محمّد شیرازی تا آغاز 
را صاحب  محمد  علی  بهائیان،  چراکه  باشد؛  فاصله  سال  نیز 1000  نوری  میرزا حسینعلی  دعوت 
شریعتی مجزّا و کتاب او را وحی الهی و کتاب اقدس را ناسخ کتاب بیان می شمارند؛ چنانکه در 
ملحقات کتاب اقدس آمده است: »کتاب مبارک بیان امّ الکتاب شریعت بابی و کتاب مستطاب اقدس 
امّ الکتاب دور بهائی است«1 در حالی که این دو معاصر یکدیگر بوده اند و با مبنای حسینعلی نوری، 
»هر کس امری را قبل از اتمام هزار سال کامل ادّعا کند، او بسیار دروغگو و افترا زننده است« و تبعاً 

خود حسینعلی نوری با مبنای خودش، »بسیار دروغگو و افترا زننده« محسوب می شود!2

رابعاً آنچه دروغ گویی  و فراموش کاری این دجّالان را بیش از پیش آشکار می کند، آن است که خود 
علی محمّد شیرازی که در نگاه بهائیان قائم، مهدی، شارع و از همه مهم تر بشارت دهنده به »من یظُهره 
الله« بوده است، معتقد بود که اسلام مطلقاً نسخ نخواهد شد. او می گوید: »...نسخ شرایع و ملل... محض 

ظلم است و بعد از آن که تکلیفي که به مقام خلق لحمیه تعلق گرفت به علت اینکه تبدیلي از براي او 

1 . اقدس، ملحقات، ص191؛ همچنانکه قرآن کریم را »امّ الکتاب« شریعت اسلامی می شمارند. البته شایان ذکر است که 
تعبیر »امّ الکتاب« از تعابیر قرآن کریم است که طبق معمول توسّط بهائیان مورد سرقت قرار گرفته است!

2 . نوری، میرزا حسینعلی، اقدس، ص33-34.
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آشنایی با مدّعیان دروغین )2(؛ بابیتّ و بهائیتّ

دیدگاه های دیگر از این نویسنده:
1 . مقاله ی »پاسخ به اکاذیب برخی سایت های اینترنتی درباره ی کتاب بازگشت به اسلام«

2 . مقاله ی »کَذَبَ الوَقّاتُون؛ پاسخی به دروغ پردازان وقّات و منحرف«
3 . مقاله ی »عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!«

4 . مقاله ی »آشنایی با مدّعیان دروغین )1(؛ روش شناسی«

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه صفحه گوگل پلاس پایگاه لینک مطلب فوق
لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. *

مقدر نشده، این شریعت مقدسه )اسلام( هم نسخ نخواهد شد، بل حلال محمّد )صلي الله علیه و آله( 
حلال الي یوم القیامه و حرام محمّد )صلي الله علیه و آله( حرام الي یوم القیامه...«1 بنا بر این ادّعای 
نسخ اسلام توسّط بهائیت، تیشه ای است که بهائیان به ریشه ی خود یعنی علی محمّد شیرازی زده اند!

خامساً پر واضح است که خداوند متعال در قرآن کریم پیامبر اکرم صلیّ الله علیه و آله و سلمّ را 
خاتم پیامبران شمرده است2 و مهملات نامفهوم و تأویلات باطنی مدّعیان دروغین نه تنها اعتباری 
نزد عقلا ندارد، بلکه مصداق انکار ضروریّات اسلام است. به علاوه اخبار متواتری از خود پیامبر اکرم 
-که به عنوان پیامبر الهی مورد تأیید بهائیان است- رسیده که آن حضرت با صراحتی غیر قابل 
تأویل از موضوع خاتمیّت خویش سخن گفته  و خود را آخرین پیامبر خداوند دانسته  است؛ همچنانکه 
به عنوان نمونه، پیامبر اکرم صلیّ الله علیه و آله و سلمّ در حدیث متواتر منزلت، خطاب به علی بن 
أبی طالب علیه السلام می فرماید: اأنْتَ مِنِّي بمَِنْزِلَةِ هَ�رُونَ مِنْ مُوسَى، اإلَِّا اأنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي3؛ »تو 

نسبت به من به منزله ی هارون نسبت به موسی هستی، جز آنکه بعد از من پیامبری نیست.«

لازم به ذکر است که در حال حاضر مأوای بهائیان و عالی ترین مرکز تصمیم گیری برای آنان که 
توانسته است با مظلوم نمایی و جلب حمایت های مالی و سیاسی کافران، این فرقه ی انحرافی را در 
حالت نیمه جان نگاه دارد، محلیّ موسوم به »بیت العدل اعظم« واقع در شهر حیفا در فلسطین اشغالی 
و زیر پرچم رژیم ظالم اسرائیل است و این خود گواهی دیگر بر فساد این آیین جعلی و دشمنی آن 

با اسلام و مسلمانان محسوب می شود.

1 . شیرازی، علی محمّد، صحیفه ی عدلیه، ص 3-4
2 . احزاب/ 40

3 . کافی، ج7، ص107؛ المحاسن، ج1، ص159؛ صحیح بخاری، ج5، ص129؛ صحیح مسلم، ج7، ص120؛ سنن ابن ماجه، 
ج1، ص45؛ مسند احمد، ج1، ص179 و...
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